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  با مولوي در گذار از جلوه هزارنقش آفرينش
  

  

  االله همتي حجت

  مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
  

  چكيده

آفـرينش  .  عبارت است از درك حقيقي عـالم معنـي         آموزد كه هدف آدمي    عرفان به ما مي   
 يعنـي حـضرت احـديت و        ؛رنگ و درخـشان    اي است هزاررنگ و هزارنقش از نوري بي        جلوه

را پديد آورده است و هرچـه       » صور«رنگي ازلي نيست كه      خلقت چيزي جز رنگارنگي اين بي     
كـل پيـام    . جـا اسـت   تفرّد و تشخص، تفرقه و تعين و تمايز و تخالف وجـود دارد، از همـين                 

مولوي، با استفاده از رمزي كه خود او در تمايز ميان صورت و معني بيان كرده، قابل تـشريح و              
در انديشه مولوي بر پايه كتـاب       » معني«و  » صورت«در اين جستار به تبيين مفهوم       . تفسير است 

لم هـستي، سـاري و      پرداخته شده است؛ دو مفهومي كه مولانا دامنة آن را در تمامي عا             فيه مافيه 
شناسي خـويش را تبيـين       هاي عرفاني و هستي    ترين آموزه  داند و از اين رهگذر، رفيع      جاري مي 

  .كند مي
  

  . مولوي، صورت، معني، ظاهر، باطن،مافيه فيه :ها كليدواژه
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  لهأ و طرح مسمقدمه

چندان غريب نيست اگر گفته شود كه كل پيام مولوي، بـا اسـتفاده از رمـزي كـه                   
 در اختيار ما قرار داده است، قابل تشريح         »معني صورت و «خود او در تمايز ميان      

اگـر از مرحلـه صـورت       . نيـست » صـورت «واقعيـت منحـصر در      . و تفسير است  
. يـز را بـه طـور كامـل درك كنـيم           تـوانيم هـيچ چ     نگذريم و به معني نرسيم، نمي     

 ـ     تواند مولوي با تمايز ميان صورت و معني است كه مي         « ويلي أشرح و تفـسيري ت
و  نـصر (» .از كل واقعيت، هم در قرآن تكويني و هم قرآن تشريحي  به دست دهد              

هاي مولوي   ترين تعاليم بنيادين از انديشه     و اين خود يكي از مهم      )22: 1383ديگران  
اره تقابل صورت و معني را در ارتبـاط بـا همـه چيـز، از حقيقـت       وي همو . است

تـا حقيقـت سـخن و       گرفتـه   وجودي انسان و اعمال و حتي افكار و تمايلات او           
هاي تابناك اين عـارف    يكي از رمزهاي دريافت انديشه وداند منطبق مي... عشق و 
  .استهمين نكته بزرگ 

زهاي دروني و عاطفي را از يـاد         و اشتغالات زندگي پرتلاطم امروز، نيا      اوضاع
هـاي   اعتدالي او را شدت داده و موجب بحـران          برده، از خود بيگانگي و بي      انسان

انـسان  تا زماني كـه     . روحي و رواني و ناتواني او از كشف حقايق امور شده است           
 نيز محدود به اين كـره       اش هاي ذهني  زير سلطه اين امور مادي است، همه فعاليت       

سرچـشمه   رفان براي انسان اسير در تنگناهاي زندگي اين جهاني،        ع«. خاكي است 
هاي دنياي مـادي   آموزد كه چگونه از عقبه عرفان به انسان مي . اميد و آرامش است   

هاي روحي و رواني رهـايي يابـد و بـراي درك حقـايق               گذر كند و از سرگرداني    
  )48:1388 نزهت( ».زمينه مساعدي فراهم آورد امور،

آموزد كه هدف آدمي عبارت است از درك حقيقـي           رفاني به ما مي   بيني ع  جهان
رنـگ و    اي اسـت هزاررنـگ و هـزارنقش از نـوري بـي             آفرينش جلوه . عالم معني 
رنگي ازلي    يعني حضرت احديت و خلقت چيزي جز رنگارنگي اين بي          ؛درخشان
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ز  را پديد آورده و هر چه تفردّ و تشخص، تفرقه و تعين و تمـاي               »صور«نيست كه   
 .جا است و تخالف وجود دارد، از همين

سـت كـه شـامل     اترين اثـر او  ترديد مهم ، بيفيه ما فيـه در ميان آثار منثور مولوي،      

.  حيات و سـلوك معنـوي اسـت        گوناگون وجوه   باره اين عارف بزرگ در    هاي انديشه

در اين اثر بسياري از نكات ظريف و دقيـق تـصوف و عرفـان اسـلامي، بيـان شـده                     

له صـورت و معنـي در انديـشه مولانـا،           أاين جستار ضمن بيان اهميت مس     در  . است

بنـدي و تبيـين     چنـد عنـوان دسـته   بـا  فيه مـا فيـه     بر پايه كتاب     باره وي در اين     يآرا

، نيـز بـه تـشريح ايـن مـوارد           مثنويدر اين ميان، با نقل شواهدي معدود از         . گردد مي

  .شود پرداخته مي

  
  »ريعتش«صورت و معني و تطبيق آن با 

 به ذات و گوهر شريعت نفـوذ كنـد و           بتواند سالك طريقت بايد     ،از ديدگاه مولانا  
شـك   بي. واجب است كه در سطح فردي و اجتماعي كاملاً از شريعت پيروي كند            

غافل شدند و از    » شريعت«اي از    انحرافات در تصوف از زماني شروع شد كه عده        
 ـ     . آن بازماندند  شـريعت  » ضـرورت مطلـق   «وي بـر    همه عارفان مسلمان و نيز مول

اند كه براي وصول به روح يك آموزه، ابتدا بايد واجـد              و كاملاً دريافته   هدرك تأكيد  
 وليكن اين صورت، مبين حقيقتـي برتـر و فراتـر            ،آن قالب يا صورت بيروني بود     

به معناي واقعي و تخلّق به اخلاق اللّـه         » توحيد حضرت باري تعالي   «است كه آن    
اي كه ديگر علم توحيد جـزء لاينفـك وجـود سـالك شـده و                 مرحله يعني   ؛است
  .اي از او جدا نيست لحظه

ها، صورت آن عمل است و آن عمل  عمل و فعل اين صورت نيست تنها، بلكه اين صورت
 )128:1384 مولوي( .جان

ها را و  اگر نماز و طاعت و شريعت همين نقش ظاهر بودي، بايستي كه همه شريعت
پس معلوم است كه آنچه حقيقت دين است،  ...ك نقش و صورت بوديها را ي روش
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  )22 :همان(.  در هر صورت و زبان درآيد و روي نمايد.صورت و زبان نيست
به عمل، عمل را توان دانستن و به علم، علم را توان فهم كردن و به صورت، صورت را و 

گر در راهيم و عمليم چون چون در اين ره راهرو نيست و خاليست، ا. به معني، معني را
عمل معني . خواهند ديدن؟ آخر اين عمل نماز و روزه نيست و اينها صورت عمل است

نماز و روزه به اين صورت نبود و ) ص(آخر از دور آدم تا دور مصطفي  است در باطن،
  )75 :همان(. عمل بود، پس اين صورت عمل باشد

 آداب ظـاهري ديـن چـشم         به اين معني نيست كـه مـا از رعايـت           سخناناين  
مـسلمان و  . كشند دست نمي... اولياء اللّه از نماز و روزه و حج و زكات و  . بپوشيم

اردن ايـن   ز امـا گ ـ   ،كننـد  ، خـدا را عبـادت مـي       »واجب«من از طريق اين اعمالِ      ؤم
كه مولانا ايـن موضـوع را        چنان. آورد به بار نمي  » بينش معنوي «واجبات به تنهايي    

  :دارد  بيان ميروشنيمن حقيقي و منافق به ؤين صفات م، در تبيمثنويدر 
ــي   ــردم م ــه م ــر چ ــم  ه ــه ه ــد بوزين ــد كـــز مـــرد بينـــد دم بـــه دم     كنن  آن كنـ

ــو او    ــردم چ ــن ك ــه م ــرده ك ــان ب ــتيزه    او گم ــن اسـ ــد ايـ ــي دانـ ــرق را كـ  رو فـ
ــتيز    ــر سـ ــر و او بهـ ــد از امـ ــن كنـ ــتيزه  ايـ ــر اسـ ــر سـ ــاك بـ ــان خـ ــز رويـ  ريـ

ــاز    مـــــازآن منـــــافق بـــــا موافـــــق در ن ــي نيــ ــد نــ ــتيزه آيــ ــي اســ  از پــ
ــات   ــج و زكــ ــاز و روزه و حــ ــافق م  در نمــ ــا منـ ــات ؤبـ ــرد و مـ ــان در بـ  منـ

ــت  منـــــان را بـــــرد باشـــــد عاقبـــــتؤم ــدر عاقبــ ــات انــ ــافق مــ ــر منــ  بــ
 انـــد هـــر دو بـــا هـــم  مـــروزي و رازي انــد گــر چــه هــر دو بــر ســر يــك بــازي 

ــود رود    ــام خـ ــوي مقـ ــي سـ ــر يكـ  د رودهـــر يكـــي بـــر وفـــق نـــام خـــو  هـ
ــ ــود  ؤم ــوش ش ــانش خ ــد ج ــود    منش خوانن ــش شـ ــر آتـ ــويي پـ ــافق گـ  ور منـ

  )288 ـ1360/1/282ولوي م(

 اما در عين حال پـي  ،بيند انسان رسوم ظاهر را در ميان بسياري از متشرعان مي 
نيستند و يـا    » صادق «،كنند برد كه برخي از آنان كه آداب ظاهري را رعايت مي           مي

بايد جهد كـرد تـا      .  خُلق و درون آنها نشده است      ءجزها   دست كم روح آن آموزه    
  :حقيقت باطني اين اعمال از درون تجربه شود

ــن شــوي   ــل و دي ــر عق ــا پي ــن ت ــد ك ــاطن  جه  بــين شــوي تــا چــو عقــل كــل تــو ب
  )4/2178/همان(
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سلطان ولد فرزند مولانا  نيز متأثر از همين نگرش، ظاهر وجود انـساني را بـا                 
داند  اعتبار مي   در برابر باطن و دل پاك انساني بي        ، دارد تمام اهميت و ضرورتي كه    

زدوده از تعينات و تكاثفات و      » قلبي«داشتن و در يك كلام      » خلق و ملكه الهي   « و
  :كند مردانه را براي عارف حقيقي سفارش مي» همت«مملو از 

لَّقوا باخَلاقِ  مردان حق، صفت حق دارند كه تخََ.آرايش ظاهر و تزئين بيروني اعتباري ندارد
انَِّ اللَّه لا ينظرُ إلي صوركم و لا إلي : فرمايد كه حق تعالي مي چنان. اند اللهّ و جواسيس قلوب

حيواني بتر از صورت سگ باشد، چون همت ... اعمالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم و نياتكم
بهم تا بداني رابعهم كل: فرمايد كه مردان داشت و موافقت ايشان كرد در طلب حق، حق مي

 )271:1338 سلطان ولد(. كه صورت را اعتباري نيست، نظر در معني است

 در اعمـال  ويـژه   به،مولانا با تأكيد بر حفظ ظاهر و اعمال و آدابِ مربوط به آن    
داند كه در قالب تحيـز   ديني و عبادي، حقيقت اعمال و عبادات را چيز ديگري مي  

 بايد  ،هر عملي را كه اول و آخري داشته باشد        آيد و معتقد است كه       و تكثّر درنمي  
نهايـت اسـت و      چون و بي    صورتي كه جانِ آن، حقيقتي بي      ؛خواند» صورت«فقط  

بود، البته از طريق و با رعايـت ظـاهر و          » روح«و  » جان«بايد به دنبال آن     راستي   به
  . شود هاي ديني را شامل مي صورت آن كه آموزه

 اين صورت ،ر به حق راهي است؟ فرمود هم نماز اما نمازت ال كرد كه از نماز نزديكؤس
ست و هر چيزي  است و آخري ا زيرا كه اين نماز را اولي؛اين قالب نماز است .تنها نيست

.  زيرا تكبير اول نماز است و سلام آخر نماز است؛ آن قالب باشد،را كه اولي و آخري باشد
ست و آخري و  ا زيرا كه آن را اولي؛د تنهاگوين و همچنين شهادت آن نيست كه بر زبان مي

 .هر چيز كه در صوت و حرف درآيد و او را اول و آخر باشد، آن صورت و قالب باشد
آخر اين نماز را انبياء پيدا . او را اول و آخر نبود نهايت و چون باشد و بي جان آن بي

لي مع اللهِّ وقت : د كهگوي  اكنون اين نبي كه نماز را پيدا كرده است چنين مي.اند كرده
 ،پس دانستيم كه جان نماز اين صورت تنها نيست .لايسعني فيهِ نبَي مرسل و لاملك مقربّ

ماند و آنجا  ها برون مي ست كه اين همه صورت اهوشي ست و بي ابلكه استغراقي
 )27:1384 مولوي(. گنجد جبرئيل نيز كه معني محض است هم نمي. گنجد نمي
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  و معني و تطبيق آن با پير و مرشدصورت 

 از هبـوطش    پـيش » اعتـدال « را بـه     لكيعني هـر آنچـه سـا      » معني«تحقيق در راه    
برساند، پر از خطر است و بايد در ايـن سـفر پيـري گزينـد تـا او را رهنمـايي و                       

ترديـد هـر ولـي را        بي .رسد شود و به هلاكت مي     رهبري كند، وگرنه سرگشته مي    
 ـ  براي آموزش خلق، روش   متناسـب بـا درجـه و تجـارب     د خاصي اسـت كـه باي

 ؛در عالم عرفان سخن اولياي حقيقي هيچ فرقي بـا هـم نـدارد             . عرفاني آنان باشد  
آنـان، تنهـا،    . گوينـد  كنند و يكسان سخن مي     زيرا در كار خدا همه واحد عمل مي       

 و ايـن اتحـاد    . دنسـاز  هايي هستند كه رابطه آدمي را با خداوند، برقرار مـي           واسطه
  : نظير است  حقيقي، بييحقيقي در اوليا

هاي بزرگان، اگر به صد صورت مختلف باشد، چون حق يكي است و راه يكي  سخن
 و تفرقه ، به معني يكي است.نمايند  اما به صورت مخالف مي!؟است، سخن دو چون باشد

 .كه اميري بفرمايد كه خيمه بدوزند چنان. در صورت است و در معني همه جمعيت است
درد و  دوزد و يكي مي بافد و يكي مي زند، يكي جامه مي بافد، يكي ميخ مي يكي ريسمان مي
اند، اما از روي  ها اگرچه از روي ظاهر مختلف و متفرقّ اين صورت. زند يكي سوزن مي

  )46:همان(كنند  معني همه جمعند و يكي كار مي
 در ساحتِ   تنها آنان را     خدا و سخنان   ييابيم كه مولانا، حقيقت اوليا     پس درمي 

، سـخنان   »معنـي «رنـگِ     وليكن در عرصه يـك     ،بيند ، متفرّق و متمايز مي    »صورت«
  . همه آنان واحد است و روي به يك سوي دارد

 
 له عشقأصورت و معني و تطبيق آن با مس

هـاي   ورزد نـه بـر صـورت       آدمي بر اصل و معاني حقيقي و ذات اشياء عشق مـي           
هاي   معشوق بارهاين حكم هم در   . ا فرعي و اعتباري است    ه  زيرا اين نقش   ؛ظاهري

  . هاي آن جهان اين جهان صادق است و هم معشوق
انـد   به عقيده مولوي عشق موجب پديد آمدن تكثر صور است كه هم حادثـات    
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 .ممكنات، و آفرينش به واسطه عشق استهم و 

اصل نتواند  شد كه بي فرع آن با.عشق اين صورت را قدر نبود  كه بي؛صورت فرع عشق آمد
بلكه  ... او را فرع نتوان گفتن، چون صورت فرع باشد. پس اللهّ را صورت نگويند؛بودن

  )139 :همان(. شود انگيزنده صورت است، صد هزار صورت از عشق انگيخته مي )عشق(
هاي دروني   او بيش از هر چيز به جنبه      . كند پرستان را ملامت مي    مولانا صورت 

دانـد و بـه آنهـا         البته ظاهر را از آن عـوام مـي         . دارد تا به ظاهر آنها     ها توجه  هپديد
  :دارد گذارد و اين انديشه را در قالب تمثيلي بسيار زيبا بيان مي وامي

مجنون را . تر، اما محبوب مجنون نبودند در زمان مجنون خوبان بودند از ليلي خوب
گفت آخر من ليلي را به صورت دوست   ميترانند بر تو بياريم، او گفتند كه از ليلي خوب مي

من از آن جام . ست اليلي به دست من همچون جامي. دارم و ليلي صورت نيست نمي
از . نوشم و شما را نظر بر قدح است پس من عاشق شرابم كه از او مي. نوشم شراب مي

 بار كه آن گرسنه ده روز چيزي نخورده و سيري به روز پنج همچنان. شراب آگاه نيستيد
بيند، و گرسنه صورت  كنند، آن سير، صورت نان مي خورده است، هر دو در نان نظر مي

  )72:همان(. بيند جان مي
كنـد و آن را شـوق و    پرسـتي را نيـز بيـان مـي        مولانا راه رهايي از اين صورت     

  :داند اشتياق حقيقي به دريافت حقايق امور مي
 اشتها و شوق نتوان ديدن، اكنون اشتها و جز به نظر) صورت: معنا، جام: شراب(شراب را 

  )جاهمان( .بين نباشي شوق طلب كن تا صورت
هاي اين جهاني و چه آن جهاني، حقيقت عـشق را از    معشوقبارهمولانا چه در 

اگر عشق  . سازد برد و ذهن ما را متوجه حقيقتي برين مي         صورت و ظاهر فراتر مي    
 پـس چـرا بـه محـض اينكـه      ،ست ابه معشوق، همان عشق به صورت و ظاهر او       

كَند؟ اگر عشق به صورت يا به خاطر صورت          ميرد، عاشق از او دل مي      معشوق مي 
افزون بر  . است، همچنان بايد به او عشق بورزد، چون صورت او هنوز پابرجاست           

ورزد، صورت باشد، يعني چيزي كه با حواس درك          اگر آنچه به آن عشق مي     اين،  
 بايد عاشق او باشـد، يـا   ،اراي حواس ظاهري است شود، پس هر شخصي كه د      مي
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پـس ميـان عاشـق و        .دست كم همه بايد عاشق باشند، در حالي كه چنين نيـست           
در . معشوق، رابطه خاصي وجود دارد كه محدود به حواس يـا معلـول آن نيـست               

  :شود اينجا حقيقت ديگري در ميان است كه به حواس ظاهر ادراك نمي
 خــواه عــشق ايــن جهــان خــواه آن جهــان يــست آنآنچــه معــشوق اســت صــورت ن

  )1360/2/703مولوي (

كند و هم كـساني را كـه         پرستان را ملامت مي    مولانا به اين ترتيب، هم صورت     
كند  دهد و به آنان گوشزد مي       مورد انتقاد قرار مي    ،بالند به عقل جزئي خودشان مي    

وي مـس كـشيده     اي است و درست مانند طلايـي اسـت كـه ر            كه عقل هم عاريه   
گويد كه هر خيـر و خـوبي در انـسان            رود و مي    از اين نيز فراتر مي     مولوي. باشند

هـا و   اصل و معدن همه اين خوبي. مانند فلزي است كه آن را زراندود كرده باشند 
اگر غير از اين است، پس چرا معشوق زيباي تو روزي           . ها، پروردگار است   زيبايي

  !شود؟ مي» خر پيره«
ــون زرا ــشر  چ ــوبي در ب ــت خ ــدود اس ــره خــر؟   ن ــو پي ــه چــون شــد شــاهد ت  ورن

  )712: همان(

 
  صورت و معني و تطبيق آن با حواس آدمي

 بر حواس معمول ظاهري، حواس پنهان ديگـري دارد كـه مولـوي از        افزونانسان  
حـواس  . كند و نظاير اينها تعبير مي    » حس ديني «،  »حس ديگر » «حس جان «آنها به   

د محدودي دارند و در نهايـت بـه شـناخت و درك ظـواهر و امـور                  مادي، افق دي  
و » حـس دنيـا  «ست كه مولانا آنها را     ا  از همين رو   ؛شوند مادي و دنيوي منتهي مي    

» نردبـان آن جهـان    « اما انسان به مدد حس ديني كه         ،خواند مي» نردبان اين جهان  «
  . يابدكرانه فراسوي عالم محسوسات راه تواند به عالم بي  مي،است

ــد  ــوش دون كنيـ ــس گـ ــدر حـ ــه انـ ــد   پنبـ ــرون كني ــود بي ــشم خ ــس از چ ــد ح  بن
ــشنويد   فكـرت شـويد    بي حس و بي گوش و بـي        ــي را بــ ــاب ارجعــ ــا خطــ  تــ

ــا     ــل م ــول و فع ــت ق ــي اس ــير بيرون ــما    ش ــالاي شـ ــست و بـ ــاطن هـ ــير بـ  شـ
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ــزاد   ــشكي ب ــز خ ــد ك ــشكي دي ــس خ ــاد   ح ــا نهـ ــر دريـ ــاي بـ ــان پـ ــسي جـ  عيـ
  )569 ـ 566: همان( 

حواس عادي دامنه فعاليت محدودي دارنـد و انـسان نبايـد قلمـرو وجـود را                 
او به جاي آنكه عالم وجود را محدود        . منحصر در محسوسات و عالم حس بداند      

 بايد بر وسعت شناخت و سـلوك خـويش در گـستره عظـيم عـالم                 ،به خود بكند  
 .وجود بيفزايد

ي هــست جــز ايــن پــنج حــسسرخ      پــنج حــس هـا چـو مـس      و اين حس  آن چو زر 
ــي   ــت م ــوت ظلم ــدان ق ــس اب ــورد ح  چـــرد حـــس جـــان از آفتـــابي مـــي    خ

  )50ـ49: همان(

مولانا راه دستيابي به اين مرتبه و گذر از حواس ظـاهر را در اسـتغراقِ مطلـق                  
است كه صورت حواس ظـاهر      بر اين باور    او  . جويد حواس در حقيقت مطلق مي    

اينك بايد كـاملاً    .  عالم معني، همه حواس واحدند      وليكن در  ،اند از يكديگر منفك  
اي كه ديگـر دسـت و پـا زدنـي هـم در كـار                 گونه در درياي حقيقت غرق شد، به     

  :شوند  از اين مرحله به بعد حواس نيز برين و معنايي مي.نباشد
 چون يك عضو را استغراق حال .حواس جمعند از روي معني، از روي صورت متفرقّند

جنبد و سرش  پرد و پرش مي كه مگس بالا مي  چنان؛ي مستغرق شوند همه در و،شد
شود،   چون در انگبين غرق شد، همه اجراش يكسان مي،جنبد جنبد و همه اجزاش مي مي

استغراق آن باشد كه او در ميان نباشد و او را جهد نماند و حركت . هيچ حركت نكند
مولوي ( . فعل آب باشد، فعل او نباشد آن،نماند، غرق آب باشد هر فعلي را كه از او آيد

1384 :43(  
سـت كـه     ا و اين بدان معني است كه جهان در نسبت با خدا، هيچ است و فقط خـدا                

  :بيان داشته استاي ديگر  گونه  اين مفهوم را پدرش به.وجود واقعي دارد، نه جهان

گفتم خود از االله .  را از خود محو كردم تا االله را ببينم»ها صورت«كردم و  خود را محو مي
ذكر االله گفتم، ضميرم به االله . اينها را محو كنم تا االله را ببينم و به منافع وي زودتر بپيوندم

ديدم كه چون و . بپيوست و االله را مشاهده كردم و به معني خدايي و صفات كمال
ه است كه جاي او ن گفتم خود عالم االله ديگر. چگونگي بر ذات و صفات او روا نيست
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چون  جاي محدثات است، نه جاي معدومات است، بلكه همين است كه چون ذات بي
بينم كه صور و چگونگي و جهت چون برگ و شكوفه از  كنم، مي صفات او را مشاهده مي

كننده  ست و هست ادانم كه االله و صفات االله غير اينها و من مي. شود حضرتش متساقط مي
شود، من از عالم كون و  س چون ضميرم به االله مشغول ميپ. ماند ها نمي ست و بدين ااينها

چون   اندر آن عالم بي.باشم باشم و نه در جايي مي روم نه بر جاي مي فساد بيرون مي
  )169:1ج، 1333 ولد بهاءالدين(. نگرم گردم و مي مي

پس تصوري كه انسان به صورت متعارف از وجود دارد، تـصوري محـدود و               
خدا برتر از هـر قيـاس   «.  خداوند به كار بردبارهان آن را درتو ناقص است كه نمي  

 اگـر   ،بنـابراين ؛  است و به دور از پندارها و تصورات ذهني است         » و خيال و وهم   
نمـاي    بايد از وجـود فـاني هـست        ،يابيم قرار باشد كه به معرفت حق تعالي دست       

  : با حواس الهي ادراك نماييمپس از آنخود دست بشوييم و 
ــدم ــا عـ ــستي مـ ــاييم و هـ ــا هـ ــاي مـ ــاني   هـ ــي فــ ــود مطلقــ ــو وجــ ــا تــ  نمــ

ــست را  ــودي نيــ ــستي نمــ ــذتّ هــ  عاشـــق خـــود كـــرده بـــودي نيـــست را لــ
  )603ـ1360/3/602مولوي ( 

و اين ادراك با حواس و مدركات الهي عين وجود است در اوج وصال و رسيدن                
ا در  بـا ايـن همـه مولانـا اوج ايـن اسـتغراق حـواس ظـاهر ر        .»خـود واقعـي   «به  

گونـه شـورانگيز بيـان       سـازد و ايـن     مرتبط مـي  » انا الحق «هاي برين آن به      ساحت
  :دارد كه مي

 زيرا ؛اناالحق عظيم تواضع است. پندارند كه دعوي بزرگ است اين اناالحق گفتن مردم مي
اما .  يكي خود را و يكي خدا را؛كند گويد من عبد خدايم دو هستي اثبات مي اين كه مي

  يعني من نيستم، همه او؛اناالحق: گويد مي. گويد خود را عدم كرد، به باد داد لحق ميآنكه اناا
تواضع در اين بيشتر است . من به كلي عدم محضم و هيچم. جز خدا را هستي نيست. ستا
  )44 :1384مولوي (

 

  صورت و معني و تطبيق آن با وجه برتر انساني

 اين جهان انسان را از خـدا جـدا          گونه كه در   گرايي درست همان   خودبيني و نفس  
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انسان مادامي كه دلبسته امـور      . دارد، در آن جهان نيز مايه جدايي و فراق است          مي
  .ماند فاني و زودگذر، يعني نفس و اين جهان باشد، از خدا دور مي

ــود    ــراق آن بـ ــن، فـ ــال ايـ ــس وصـ ــقام جـــان بـــود  پـ  صـــحت ايـــن تـــن سـ
ــي ــخت مـ ــر  سـ ــن ممـ ــراق ايـ ــد فـ ــراق آيـ ــس فـ ــختپـ ــر دان سـ ــر  آن مقَـ  تـ

   )3210ـ1360/4/3209مولوي (

مولانا، معني را در ارتبـاط بـا جهـان، عـالم غيـب و در ارتبـاط بـا انـسان، روح                       «
اي اسـت    حقيقيِ وجود آدمي، قـوه    » معنيِ «)52:1388 نزهت( ».داند خداجوي او مي  

و معرفـت   و مظاهر آن بين انـسان       » صورت«نهد، اما    كه بين حق و باطل تمييز مي      
 :گردد حقيقي، حائل مي

هاي طبع و آرايش  رويان و لذاّت و مشت  از خوب؛ بيابي،شهري كه در او هر چه خواهي
اگر  . اين شهر وجود آدمي است. يا ليت كه بعكس اين بودي. الاّ درو عاقلي نيابي.گوناگون

 آرايش ،ني هستتر، و اگر آن مع در او صد هزار هنر باشد و آن معني نبود، آن خراب اولي
 )175: 1384مولوي (... بايد كه معمور باشد سر او مي. باكي نيست ظاهر نيست،

مولانا سراسر وجود آدمي را و حقيقت انـسان را چيـزي جـز تقابـل صـور و                   
انسان پيش از هبوطش، آينه حق بود و وجود الهي را بـه كمـال و     . داند معاني نمي 

ط كرد، پيوند دروني خويش با خدا را از          اما چون هبو   ،ساخت آگاهانه منعكس مي  
گونـه   و ديگر موجودات را نـه آن      . دست داد و براي او اعتدال عالم تيره و تار شد          

 بلكه از وراي حجـاب      – مشيت حضرت حق و وابسته به او         با يعني   –كه هستند   
 هرچند آدمي از صورتي آراسـته و ظاهرفريـب          ،بنابراين؛  خودِ منفردش نظاره كرد   

 مادامي كه آن معاني والا و برين را حاصل نكنـد، نظـم و اعتـدال        ،ر باشد برخوردا
  : يابد واقعي خويش را بازنمي

بسيار كس باشد كه به جمله هنرها آراسته باشد و صاحب مال و صاحب جمال، الاّ در او 
آن معني نباشد، و بسيار كس كه ظاهر او خراب باشد، او را حسن صورت و فصاحت و 

ست كه آدمي به آن مشرّف و  ا آن،آن. ، الاّ آن معني كه باقي است در او باشدبلاغت نباشد
مكرمّ است و به واسطه آن رحجان دارد و ساير مخلوقات، پلنگان و نهنگان و شيران را و 
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ها باشد، الاّ آن معني كه باقي خواهد بودن در ايشان  ديگر مخلوقات را هنرها و خاصيت
معني راه برد، خود فضيلت خويش را حاصل كرد و الاّ او را از آن آدمي به آن  اگر ...نيست 

 )186: همان(. فضيلت هيچ بهره نباشد

. اي بهتـر از پوسـتش اسـت         است كه مغز و درون هر ميـوه        بر اين باور  مولوي  
  :جسم انسان هم مانند پوستي است و روح در حكم مغز و درون آن

 لــب گــر زان دمــي  يــك دمــي آن را ط  مغـــــز نغـــــزي دارد آخـــــر آدمـــــي
  )1360/3/3417مولوي (

 اگر از بصيرت و بينش الهـي        بنابراين،. انسان مغز يا درون يا باطن لطيفي دارد       
آورد و آن را     يك لحظه هم كه شده به آن مغز و بـاطن روي مـي              برخوردار باشد، 

كه در نهايت به    . و اين وجه برتر و والاتر ساحت وجود آدمي است         . كند طلب مي 
  )45: 1391گراوند : به .ك.ر( .انجامد واقعي او مي» لاعتدا«

 
  صورت و معني و تطبيق آن با عالم غيب و عالم شهادت

 ؛ مفهوم عالم غيب است    »معني« بيانگر عالم شهادت و      »صورت«در انديشه مولانا،    
عـالم  «هاي عالم مـاده، بيـانگر مفهـوم حقيقـي       يعني مولانا بر آن است كه صورت      

 كه در عالم ماده رخ      نظرمين سبب تمامي عناصر صوري از اين        به ه . است» معني
حقيقتي بـرين كـه مربـوط        هايي هستند از   سايه ... خوف و شادي و    مانند ،دهند مي

 ، مربـوط بـه عـالم غيـب اسـت          تنهـا اگرچه آن صـورتي كـه       . به عالم معني است   
كه حضرت حق، به واسطه اين صور، آن مفهـوم بـرين             مخصوص اولياء خداست  

  :كند به آنان منتقل ميرا 
حق  ترسند از شير و از پلنگ و از ظالم،  را غير آن خوف كه خلق ميءحق تعالي، اوليا

 ...ست است و عيش و طرب از حق اتعالي او را از خود خائف گرداند كه خوف از حق
حق تعالي او را صورتي بنمايد محسوس مخصوص در بيداري چشم باز صورت شير يا 

بينيم، از اين عالم  ه او را معلوم شود كه صورت شير و پلنگ حقيقت كه ميپلنگ يا آتش ك
  )44: 1384مولوي ( .نيست، صورت غيب است كه مصور شده است
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دار حقيقـت    مولانا در يك سـاحت معنـايي والا تمـامي مظـاهر هـستي را وام               
 ـ      شمار رازناك آن در عالم لامكان مي       ـ  أد و دامنـه ايـن ت اتي ثّر را از احـساس    أثير و ت

ها و صفاتي چون علم و قدرت و تخيل و           چون لطف و احسان و شادي تا قابليت       
  :داند بازمي... حتي اموري چون باريدن باران و

چون كه او را جاي نيست و  گويند اولياء و عاشقان به عالم بي آيد از مردمان كه مي عجبم مي
و مدد و قوت كنند  بازي مي چون و چگونه است، چگونه عشق صورت نيست و بي

شوند، آخر شب و روز در آنند، اين شخص كه شخصي را دوست  گيرند و متاثٌر مي مي
آخر اين مدد و لطف و احسان و علم و ذكر و فكر و شادي و  گيرد، دارد و از او مدد مي مي

گيرد و  گيرد و اين جمله در عالم لامكان است و او دم به دم از اين معاني مدد مي غم او مي
آيد كه بر عالم لامكان چون عاشق شوند و از   و عجبش مي؛آيد  عجبش نمي.شود ر ميثأمت

فرمود اينك صورت آسمان و زمين به واسطه اين صورت منفعت  ...وي چون مدد گيرند
وقت تابستان ه بيني تصرف چرخ فلك را و باريدن ابرها را ب گيرند از معني كل، چون مي مي

آخر اين ابر جماد چه . بيني همه بر صواب و حكمت ر را ميهاي روزگا و زمستان و تبديل
پذيرد و يك را  بيني چون نبات را مي بايد باريدن و اين زمين را مي داند كه به وقت مي مي

  )38: همان( .كند او را ببين آخر اين را كسي مي. كند ده مي
  

  نتيجه
 انساني را به سبب جـدا   ها و شدايد   مولوي تمام رنج   برآيند تحقيق حاكي از آن است كه      

تر، به سبب دور مانـدن از اصـل و گـوهر     ماندن از مبدأ فياض وجود، يا به عبارت دقيق   

تواند بگشايد و تنها از راه معرفت حقيقي و          له را عقل و خرد نمي     أاين مس  .داند خود مي 

بـين    عجـب  يگاه كـه انـسان جـان        به همين سبب آن    ؛توان حل كرد   از طريق مكاشفه مي   

يـازد؛ و ايـن    باشد و بتواند روشنايي حقيقت را ببيند، به بينش درست دسـت مـي       ته  داش

  .راهيابي به ساحت عالم معني است

از منظر مولوي، مفهوم يا معناي حقيقي اشيا و همـه مظـاهر را بايـد از پـرده ظـاهر                     

بيرون آورد و آشكار ساخت و درك اين حقيقت از طريق تأديب و تهذيب نفس ميـسر                 

 است كـه    بر اين باور  به همين خاطر مولوي     ؛   نه از راه فهم ساده يا سطح دنيوي        شود مي
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بايـد بـه    ... ورزي و  در تمامي ساحات زندگي بشري از عبادات و طاعات گرفته تا عشق           

 سالك طريقت در عين حالي كه واجـب اسـت در سـطح              .اصل و حقيقت توجه داشت    

نيـز   به ذات و گوهر شـريعت        بتواندد  فردي و اجتماعي كاملاً از شريعت پيروي كند باي        

د، بايـد بـه اصـل و معـاني          نه محبت و عشق     در گرو اگر كسي قرار باشد دل      . نفوذ كند 

هـا فرعـي و       زيرا اين نقـش    ؛هاي ظاهري  حقيقي و ذات اشياء عشق بورزد نه بر صورت        

  .اعتباري است

 تـا بـه     اردبگـذ تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي آدمي تـأثير          بر  اين حقيقت بايد    

گونه كـه در     در واقع ظاهربيني و اشتغال به صور، درست همان        . سعادتش رهنمون گردد  

. د، در آن جهان نيز مايـه جـدايي و فـراق اسـت             ساز اين جهان انسان را از خدا جدا مي       

بسته امور فاني و زودگذر، يعني نفس و ايـن جهـان باشـد، از خـدا      انسان مادامي كه دل 

  .ندما ، دور مي)حقيقت(
  

 كتابنامه
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